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  لزوم انعكاس مفاد يبررس
 در خود سند يسند تجار

  **عطار يمحمدجواد معنوـ  *پور بزرگ يعل

 :چكيده
همچون سفته، چك و برات را  ياسناد تجار يقانونگذاران به طرق متنوع

است.  يبا اسناد مدن يامر تفاوت مهم اسناد تجار نيقرار دادند. علت ا تيموردحما
عنوان  كه به يا برگه ايپرسش است كه آ نين به امقاله پاسخ داد نيا يهدف اصل

استفاده  ياز سند تجار يضمانت، جدا اي يسيمنظور ظهرنو به ياضاف يا برگه
 يده رو خواستار پاسخ شيمقاله پدر واقع  ر؟يخ اياز اعتبار برخوردار است  گردد، يم

 تيه ماهنوع برگه است تا با استفاده از منابع موجود كشف گردد ك نيا تيبه ماه
 ايدارد  يآور جنبه الزام گونه چياصلاً ه نكهيا ايو  يمدن اياست  يبرگه تجار نيا
طرف  يبرا مهيرا در برگه ضم يحقوق اي فيتكال نياز طرف يكيمثال اگر  يراب ر؟يخ
 رسد ينظر م ها به چه اندازه است. به نوشته نيآور ا سند مقرر كند، قدرت الزام گريد

 توان يمقننّ م ياتخاذشده ضمن كرديو رو يقانونگذار طيشرا ،يبه وضع فعل باتوجه
 يرو سع شيكرد. در مقاله پ يتلق يتجار رامو يبرگه را حداقل در برخ نيا تيماه

كه ممكن است در سند درج شود، به  يا ياعمال تجار حيو تشر حيشده تا با توض
  .ميببر يپ مهيبرگه ضم تيماه

  ها: كليدواژه
  .يسند تجارضمانت،  ،يسيظهرنو

                                                                                                                             
  مسئول  سندهيقم، نو ،يفاراب سي، دانشكده حقوق، دانشگاه تهران، پردو گازحقوق نفت  يدكترا يدانشجو* 

Email: ali.bozorgpour4@gmail.com 
  رانيتهران، ا ،يبهشت ديدانشكده حقوق، دانشگاه شه الملل، نيارشد تجارت ب يكارشناس **

Email: manavi.m.javad@gmail.com 
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  مقدمه
ي هستند، لذا اين ا ژهيواسناد تجاري در عصر كنوني داراي اهميت  ميدان يم كه طور همان

اسناد سهم عظيمي در مبادلات تجاري در شرايط كنوني دارند و در قراردادها نقش بسيار 
اد تجاري از اسن وفور بهتا حدي كه در مبادلات عظيم تجاري اين روزها  كنند ميي ايفاء پررنگ

و كمتر  اند شدهابزار تجارت  نيتر مهمتا اين اندازه كه تبديل به  شود ميهمچون چك استفاده 
دليل كثرت استفاده از اين اسناد  نداشته باشد، لذا به سروكاركه با اين اسناد  مينيب يمكسي را 

 ها دادگاهعاوي ي حقوقي و دها پروندهي از توجه قابلاين اسناد حجم  نكهيا ليدل بهو همچنين 
نيازمند به قانوني بسيار دقيق و مدون در ارتباط با اين اسناد در كشور هستيم.  دنريگ يدربرمرا 

كه يكي از اين موارد، مباحث  شود ميبا اين اسناد در حقوق ايران نواقصي مشاهده  در ارتباط
فزوني است؛  ر روبهحاض ة آن نيز درحالاستفادكه موارد  استو شرايط مربوط به برگه ضميمه 

ي موجود در اين بخش از ها يكاستلذا در اين مقاله سعي بر اين شده است كه به بخشي از 
ماهيت برگ ضميمه كاسته  ازجملهحقوق ايران پرداخته شود و تا حدي از نواقص موجود 

 صريحاًدارد تا  قانونگذاركه اين بخش از قانون نياز به توجه جدي  رسد مينظر  البته به شود.
  زمينه بكاهد.  و ابهامات موجود دراين ها چالشنظر خود را بيان داشته و از 
است تا با مقايسه قانون ايران با  شده  انجامتطبيقي  صورت بهزمينه  نحوه بررسي ما دراين

در ابتداي بحث تعريفي از برگه ضميمه ارائه  ساير قوانين درك بهتري از مسئله داشته باشيم.
 رديكروتا با  ميپرداز يمي الملل نيبد، در ادامه به بررسي قوانين تجاري داخلي و خواهيم دا

و  ميپرداز يمكشور ايران نيز  قانونگذاربه رويكرد  جا همانديگر كشورها نيز آشنا شويم كه 
در . همچنين ميكن يمبا يكديگر مقايسه  آنها رااز  هر يك تطبيقي نظرات متخذه  صورت به

 ها دادگاهآراي  مختلف به بررسي كشورهاي در قضايي رويه با آشنايينظور م بهمتن  خلال
  .ميپرداز يم
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 تعريف و تاريخچه - 1

  تعريف برگه ضميمه - 1- 1
ي جداگانه است كه درصورت نبود فضاي كافي در سند اصلي ا برگهمنظور از برگه ضميمه، 

در  1.شود ميدر آن نوشته  نحوي به آن متصّل و حقوق و تكاليف و يا امضاي طرفين اسناد به
خود سند تجاري استناد كرد يا خير و يا  عنوان بهي برگه ضميمه ها نوشتهبه  توان مياينكه آيا 

ي درون برگه ضميمه به همان اندازه براي طرفين مسئوليت ايجاد ها نوشتهآيا  گريد عبارت هب
اختلاف است كه در ادامه ، كنند ميي موجود در خود سند تجاري ايجاد ها نوشتهكه  كنند مي

  .ميپرداز يمبيشتر به آن 

  2تاريخچه برگه ضميمه (آلونژ) - 2- 1
 اسناد در حقوقي تصرفّات نخستين به گردد برمي حقوقي ادبيات در آلونژ ظهور چگونگي
 اسناد در تجار جدي اقدامات نخستين باهمسان  را آلونژ تاريخچه اگر عبارتي به. تجاري
يي بسيار دور در كشور ها سالآنكه در  ، توضيحميا گزاف نگفته  به يسخن بدانيم، تجاري

كشور شناسايي شود، روش خاصي متداول گرديده بود، به  عنوان به نكهياآمريكا حتي قبل از 
، اگر كردند يمي نگهدارپولي خود را در بريتانيا   رهيذخاين نحو كه مردمان آن روزگار كه 

تا از حساب  دادند يمديگر  طرف بهو آن را  دنديكش يمچك براي خريد يا امور ديگر خود 
بلكه  كرد ينمآن برگه را تبديل به پول نقد  فوراًعليه  منتقل معمولاًاستفاده كند،  آنهاموجود 

ي سيظهرنوآن را در واقع  و داد يمقبلي آن را به ديگري انتقال  دهنده انتقال مانند  بهخود نيز 
قرار  استفادهموردوجه رايج  مانند  به شيب و  كمآن روزها چك  كه علت  نيا  به. كرد يم
رفت،  سرعت از بين مي شد لذا فضاي كافي در آن چك به ي ظهرنويسي ميدرپ يپو  گرفت يم

اي به آن  بنابراين براي آنكه بتوانند از آن چك به مدت بيشتري استفاده كنند يك برگه
ن انجام گيرد. شواهد نشانگر آن است كه حتي هاي بعدي در آ ضميمه كردند تا ظهرنويسي

 3ها در بريتانيا بيش از صد بار ظهرنويسي شدند تا به مرحله پرداخت برسند. برخي از اين چك
سي آمريكا هنوز هم مجوز استفاده از برگه ضميمه را در انتقال سند تجاري در  قانون يوسي
پذيرش ِ حقوق ايران در پذيرش يا عدمطور كه بيان شد  هاي اخير داده است. همان همين سال

                                                                                                                             
  Duhamel's Law. ديكشنري 1

2. Allonge 
3. Whaley, Mortgage Foreclosures Promissory Note and the Uniform Commercial Code, 107. 
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برگه ضميمه سكوت اختيار كرده لذا نص صريحي از اينكه مقنّن ايران برگه ضميمه را داراي 
توان از برخي مواد در قانون تجارت كنوني  داند يا خير، در دست نيست اما مي اعتبار مي

طور كه در  لف يافت. همانطور ضمني نظر مقنّن ايران را در مسائل مخت استفاده كرد تا به
مقدمه هم بيان كرديم در اين قسمت صرفاً به بررسي سه عنوان قبولي، ظهرنويسي و 

          پردازيم. ضمانت مي

  كارگيري برگه ضميمه انواع به - 2
  قبولي - 1- 2

قبولي برات «گير مقرر نموده كه  قانون تجارت درخصوص قبولي برات توسط برات 228ماده 
  »شود. شده، امضاء يا مهر مي ت با قيد تاريخ نوشته برا خوددر 

 خودگير بايد در  شود، حسب ظاهر ماده مذكور، قبولي برات گونه كه ملاحظه مي همان
دانان نيز بر اين باورند كه قبولي بايد در خود  حقوق اتفاق  به  بيقر  تياكثربرات درج شود. 

، منعي 228رغم ظهور ماده  تقدند كه بهمع 5البته درمقابل برخي 4برگه برات منعكس شود
گير خارج از سند انجام شود. به ديگر سخن قبولي  وجود ندارد كه قبولي برات توسط برات

خارج از سند نيز معتبر هست. به اعتقاد اين گروه، درج قبولي در خود سند صرفاً جهت سهولت 
ممكن است گفته شود كه اگر در استفاده، ظهرنويسي و انتقال سند است. در تأييد اين نظر 

اجراي قانوني نيز باشد.  لزوم انعكاس قبولي در برگه برات لازم باشد، بايد داراي ضمانت
اجراست. بنابراين بايد معتقد بود كه انعكاس قبولي در  كه تكليف مزبور فاقد ضمانت درحالي

ي خود را در سند يا گير مجاز است كه قبول برات جهيدرنتخود سند فاقد الزام قانوني است و 
  خارج از آن منعكس نمايد.

در واقع  6توان پايبند شد، زيرا از سويي ظهور الفاظ داراي حجيت است. به اين نظر نمي
ويژه تأكيد قانونگذار بر  روشني انعكاس قبولي در خود سند را مقرر كرده است؛ به به 228ماده 

ولي در خود سند دارد. همچنين ضوح نشان از ضرورت درج قبو به» خود برات«عبارت 
 داده قرارگير  توجه است كه قانونگذار درج قبولي در خود برات را در كنار امضاي برات جالب

                                                                                                                             
  . 89، )ي(برات، سفته، چك) (جزوه درس ياسناد تجارفرحناكيان، . 4
  .235، حقوق تجارت عبادي،. 5
  .113، (مباحث الفاظ) ياصول فقه كاربرد قافي، شريعتي فراني،. 6
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» گير امضاي برات«و » درج قبولي در خود برات«نوعي نشان از اهميت برابر و مساوي  كه به
به اعتبار  ود سند و باتوجهبر لزوم درج قبولي در خ 228به ظهور ماده  دارد. بنابراين باتوجه

ويژه  گير در برگه برات وجود ندارد. به ظاهر الفاظ، ترديدي در ضرورت انعكاس قبولي برات
در مقام بيان شرايط قبولي نيز بوده است. از سوي  228رسد قانونگذار در ماده  نظر مي اينكه به

رد حاوي معنا و منظور دا كند كه هر قيدي كه بيان مي ديگر، اصل حكمت مقنّن اقتضاء مي
بر حكمت بوده  بايد مبتني» در خود برات«نيز ذكر عبارت  228خاصي باشد. درخصوص ماده 

توجه  ويژه جالب  گويي نمود. به توان آن را حمل بر گزافه و متضمن غرض عقلايي باشد و نمي
نكول مطرح نيز در مقام تبيين عباراتي كه براي قبول يا  229است كه قانونگذار در ماده 

قانونگذار در دو ماده در واقع  ميان آورده است. به» در برات«، سخن از درج آن عبارات شود مي
سخن از درج قبولي در خود سند دارد. اين واقعيت بايد با منطقي حكيمانه توجيه  229و  228

جرا نيست، ا منزله فقدان ضمانت اجرا به تصريح به ضمانت علاوه، بايد افزود كه عدم گردد. به
مثال، درج امضاء يا  عنوان اجرا دار؛ به مواردي نحوه بيان قانونگذار خود نشان از ضمانت زيرا در

گونه كه  گردد. ليكن همان اعتباري آن مي مهر در اسناد ركن سند است و فقدان آن موجب بي
به هيچ  آورده،  عمل گير به كه سخن از امضاء يا مهر برات 228شود، در ماده  ملاحظه مي

اجرايي براي آن تصريح نكرده است. به همين ترتيب درج قبولي در خود سند نيز  ضمانت
اجراي آن تصريح  شرط لازم براي اعتبار قبولي است و نيازي نيست كه قانونگذار به ضمانت

ويژه اينكه قانونگذار تكليف درج قبولي در خود سند را با تكليف امضاء يا مهر آن  نمايد. به
اجرايي كه براي  گير در يك جمله واحد مطرح نموده است، بنابراين هر ضمانت برات توسط

شرط امضاء يا مهر در نظر گرفته شود، براي شرط درج در خود سند نيز صادق خواهد بود. 
البته ممكن است ادعا شود كه ذكر تاريخ قبولي نيز در كنار دو شرط ديگر ذكر گرديده ولي 

با دو مورد » تاريخ«گري است كه در پاسخ بايد گفت كه تفاوت قيد اجراي دي داراي ضمانت
» تاريخ«اخير همان ماده براي شرط ذكر  بند درديگر در اين است كه قانونگذار 

  مقرر نموده است.  حده يعلاجراي  ضمانت
حال كه لزوم درج قبولي در خود سند مشخص گرديد، بايد در پي كشف هدف قانونگذار از 

معتقدند هدف قانونگذار از لزوم درج  7دانان بود. در اين راستا، برخي از حقوقشرط مذكور 
گير در خود سند اين بوده كه كليه حقوق دارنده سند از خود سند نشئت بگيرد  قبولي برات

                                                                                                                             
  .33، )ي(برات، سفته، چك) (جزوه درس ياسناد تجار، 3فخاري، حقوق تجارت . 7
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نيز معتقدند كه  8يعني همه تعهدات در خود سند منعكس شود. برخي ديگر از نويسندگان
  كند. تي اصرار بر درج قبولي در خود برات را توجيه ميگرايي حقوق اسناد تجار شكل

 419ماده  صدر درشود، آنجايي كه  در كنوانسيون آنسيترال نيز چنين رويكردي ديده مي
و درصورتي معتبر است كه  )on the Bill(شده   قبولي بايد در برات نوشته«كند:  خود بيان مي

كند. لازم به ذكر است كه بدون شك  يگير را مطرح م سپس شرط امضاء توسط برات...» 
تواند در  ماده آمده كه قبولي مي 2زيرا در بند  هستمنظور از عبارت (در برات)، برگه برات 

ظهر برگه نيز باشد كه آنچه مهم است درج در برگه است و رو يا ظهر آن تفاوتي ندارد. از نوع 
بولي در برات امري مقدم و مهم شود كه لزوم انعكاس ق راحتي استنباط مي نگارش ماده به

توان در ماده  باشد تا جايي كه جايگاه آن قبل از شرايط ديگر است. مشابه اين حالت را مي مي
گانه صورت برات نيامده و  ق.ت ملاحظه كرد آنجايي كه امضاي برات در بندهاي هشت 223

بر  اجراي آن مبني ضمانت بر، اما همگان نشده  انيباجرايي براي آن  نيز ضمانت 226در ماده 
بر كنوانسيون مذكور در قانون  عبارتي است كه علاوه on the Bill .اند آگاهبطلان برات 

شود كه مبين لزوم انعكاس قبولي در برگه  ) نيز ديده مي1993در كنوانسيون ژنو ( 10فرانسه
 است. شده اتخاذاين قانون نيز  در كرديروبرات است و همان 
گذارد كه قبولي را صرفاً  اي باقي نمي مقنّن ايران جاي هيچ شبهه تأكيد صراحت، تكرار و

شده به آن. حال در ادامه به دو  شناسد، نه حتي در برگه ضميمه پيوست در خود برگه برات مي
بحث قبولي مشروط و قبولي جزئي خواهيم پرداخت تا اصل انعكاس و نقش آلونژ را در اين 

  دهيم.موارد نيز موردبررسي قرار 

  قبولي مشروط -1-1- 2
آنكه واقعاً مديون  سو مايل نيست بي گيرد كه از يك عليه گاه در وضعيتي قرار مي محال

صادركننده (محيل) باشد، خويش را درمقابل دارنده متعهد سازد و از سوي ديگر نگران آن 
يجاد خلل قبول سند (نكول) در روابط مالي و تجاري خود با صادركننده اِ است كه با عدم

عليه در چنين شرايطي قبولي سند را با  رسد كه محال نظر مي نمايد. بنابراين كاملاً منطقي به
گير بايد قبولي خود را در برات منعكس  از طرفي دريافتيم برات 11شروط و قيودي همراه سازد.

                                                                                                                             
  .102، اسناد تجاريكاوياني، . 8

9. “An acceptance must be written on the bill and may be effected: …” 
10. Article L511-17: The acceptance shall be written on the bill of exchange … 

  .106، اسناد تجاري. كاوياني، 11
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ات شود كه چنانچه قبولي مشروط باشد، شرط نيز بايد در بر كند. حال اين سؤال مطرح مي
ديگر اصل انعكاس را بايد در قبولي  عبارت منعكس شود يا قضيه طور ديگري است؟ به

كند: اول  قانون تجارت بر قبولي مشروط دو اثر بار مي 233مشروط نيز پذيرفت يا خير؟ ماده 
عليه را در حدود مفاد شرط مسئول پرداخت  داند؛ و دوم، محال آنكه، آن را در حكم نكول مي

زند. در  گويد اما از شرايط آن حرفي نمي داند. اين ماده آثار قبولي مشروط را مي مي وجه برات
شرط ايجاب است. دكتر  و قيد باشد و قبول پذيرش بي اي ديگر مي گونه حقوق مدني اوضاع به
شرط باشد زيرا اگر طرف خطاب، ايجاب را  و قيد قبول بايد مطلق و بي«كاتوزيان معتقد است: 

اي كرده است و بيان اراده او قبول محسوب  ايجاب تازهدر واقع  پذيرد،كه هست ن چنان
شود كه در حقوق مدني بر قبولي مشروط هيچ اثري مترتبّ نيست  ملاحظه مي 12»شود. نمي

دانيم كه تجارت و  . از طرفي ميزاست اما در قانون تجارت آثار فوق را داراست و مسئوليت
و اعمال حقوقي براي آنكه بتوانند از قالب عام مدني به  حقوق آن اقتضائات خاص خود را دارد

مند گردند بايد شرايطي را رعايت و  قالب خاص تجاري درآيند و از آثار و مزاياي تجاري بهره
ق.ت را حمل بر قواعد عمومي  233تحصيل كنند، بنابراين نبايد سكوت قانونگذار در ماده 

گيري كرد كه  ت در عقود و اعمال حقوقي نتيجهتشريفا حقوق مدني دانست و بنابر اصل عدم
رسد سكوت مقنّن منطقي است چراكه  نظر مي محل انعكاس شرط كاملاً اختياري است. به

 233كند، همچنان از سوي مقنّن در ماده  طور مشروط برات را قبول مي اي كه به عليه محال
شد، ماده فوق در ذيل مبحث  شود، همچنين از جايگاه ماده نبايد غافل كننده خطاب مي قبول

دوم ـ در قبولي و نكول ـ بحث شده كه در اولين ماده اين مبحث مقنّن در مقام بيان شرايط 
شده ...) و به اين  بيان داشته است كه: (قبولي برات در خود برات ... نوشته صراحت بهقبولي 

اين انتظار بيان مجدد اين قيد از اكتفاء نكرده و در ماده بعدي نيز قيد (در برات) را آورده، بنابر
آن  موجب بهجانب مقنّن براي بار سوم امري غيرمنطقي و خلاف اصل حكمت مقنّن است كه 

الاجرا و  بايد از تكرار مكرّرات پرهيز شود. بنابراين اصل انعكاس در قبولي مشروط نيز لازم
تر اصل  تر و صريح مأنوس كنوانسيون آنسيترال شاهد عبارات 4313باشد. در ماده  پذيرفتني مي

ق.ت بيان گشته در اين  233انعكاس در قبولي مشروط هستيم و آثار مشابهي كه در ماده 

                                                                                                                             
  .78، اعمال حقوقي. كاتوزيان، 12

13. “If the drawee stipulates in the bill that his acceptance is subject to qualification: 
A: He is nevertheless bound according to the terms of his qualified acceptance; 
B: The bill is dishonoured by non-acceptance.” 
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عليه در برات تصريح كند كه  اگر محال«آمده:  43ماده  2مشاهده هستند. در بند  ماده نيز قابل
                  قبولي مشروط است:

  شروط متعهد است؛گير در حدود مفاد قبولي م الف) برات
  »شود. شده محسوب مي ب) برات نكول

گونه كه دكترين  داند. همان خود همان آثار را مترتبّ مي 26كنوانسيون ژنو نيز در ماده 
  14ق.ت است. 232معتقدند اين ماده منطبق با ماده 

  قبولي جزئي -1-2- 2
ط جزئي از مبلغ برات را عليه قبولي خود را مشروط و مقيد نسازد اما فق گاه ممكن است، محال

ق.ت  229شود و ماده  مطلقاً قبول كند. بدون شك قبولي جزئي برات، نكول محسوب نمي
عليه در برات نوشته،  هر عبارتي كه محال«خوانيم:  صراحت در اين معنا دارد. در اين ماده مي

بول باشد. قِ امضاء يا مهر كند، قبولي محسوب است؛ مگر اينكه عبارت صريحاً مشعر بر عدم
شده محسوب  قبول يك جزء از برات باشد، بقيه وجه برات قبولِ اگر عبارت فقط مشعر بر عدم

اند اين  بنابراين قبولي جزئي، قبولي است اما پرسشي كه دكترين كمتر بدان پرداخته...» است 
سند ذكر به قبولي  خود دربايست صرفاً  است كه محل قبولي جزئي كجاست؟ يعني آيا مي

عليه در برات، قبولي  كند كه امضاي محال ود يا خير؟ مقنّن در ذيل ماده مذكور بيان ميش
شود ولو هيچ عبارتي نوشته نشود. حال اگر عبارتي قرار باشد اثر امضاء را تغيير  محسوب مي

باشد) به اين نحو كه آن  دهد (قبولي تمام مبلغ مندرج در برات كه مقتضاي اطلاق قبولي مي
گمان بايد در خود برات باشد. در  كلّي دگرگون سازد (نكول) بي (قبولي جزئي) و يا به را محدود

توضيح علت آن نيز بايد گفت تا زماني كه قصد انشاء اعلام نشود و مبرز خارجي پيدا نكند، 
از طرفي  15بخشد. تبع آن حقوق نيز اثر مطلوب را بدان نمي شود و به وارد عالم حقوق نمي

كند و خود شرايط تغيير  گير را قبولي فرض مي كه مقنّن اثر امضاي صرف براتبيان نموديم 
آورد. قبولي جزئي نيز در ذيل مبحث دوم (در  اين فرض را در استثناي بند اول ماده مذكور مي

كند، قبول جزئي باز هم قبولي است و مانند قبولي  قبول و نكول) آمده و مقنّن نيز تأكيد مي
گير نيز بايد در  بندد. قبولي برات جا مي بي  و راه را بر هرگونه مقايسه مشروط، نكول نيست

متن برات انعكاس يابد و تفاوتي ندارد كه برمبناي مقتضاي اطلاق، كل مبلغ برات قبول شود 
                                                                                                                             

  .56فخاري، پيشين، . 14
  قانون مدني. 191ماده . نك: 15
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گير قسمتي از آن. حال چطور ممكن است كه حكم به لزوم امضاء  و يا بنا بر تصريح برات
در متن برات بدهيم اما درج آنچه محتواي اعلام است و كيفيت آن كننده قصد قبولي)  (اعلام

  دهد، در متن برات ضروري ندانيم؟. كند و فرض مقنّن را تغيير مي را تعيين مي
قبول جزئي از مبلغ برات، قبولي « 16:دارد يممقرر  43ماده  3كنوانسيون آنسيترال در بند 

، مانده يباقيرد، برات فقط نسبت به قسمت اما اگر دارنده آن را بپذ گردد يممشروط تلقي 
توان گفت كه  ماده فوق نمي 2لحاظ تحليلي و به استناد بند  به» شده محسوب است. نكول

ي كه ريتأثتوان به  قبول جزئي همان ماهيت و آثار قبولي مشروط را دارد و از آن جمله مي
بولي مشروط اراده و قبول دارنده، تكوين قبولي دارد، اشاره كرد؛ در ق  مرحلهاراده دارنده در 

شود كه قبولي مشروط در حكم قبولي شناخته شود و در حكم نكول است. اما در  منجر نمي
شود كه قبولي جزئي، قبولي انگاشته شود و احكام  قبولي جزئي اراده و تأييد دارنده باعث مي

اخت وجه برات گردد و گير پياده شود و او به همان ميزان متعهد اصلي پرد قبولي بر برات
  شده محروم كند. دارنده را نيز به همان ميزان از حقوق برات نكول

اي بدان  اما جداي از تفاوت ميان ماهيت و آثار قبولي جزئي و مشروط كه مختصر اشاره
شرط مكان و محل  تر قيدقطور  رسد شرايط اين دو قبولي و به نظر مي شد، آنچه مهم به

توان دو حالت را ترسيم كرد: حالت اول آنكه  به اراده دارنده مي باتوجه، لذا آنهاستانعكاس 
و بايد در برات  گردد يمدارنده، قبولي جزئي را نپذيرد كه طبق ماده قبولي، مشروط تلقي 

رسد باز هم بايد بر  نظر مي ، بهرديپذ يمدارنده قبولي جزئي را  كه گريدمنعكس شود؛ در حالت 
كه در حقوق ايران بررسي كرديم و از  طور همانرات تأكيد كرد زيرا لزوم انعكاس در متن ب

قبولي  تاًيماهگيري كرديم، قبولي جزئي،  ي ميان قبولي جزئي و مشروط نتيجهها تفاوتتحليل 
 گير نيز بايد در برات منعكس شود. است نه در حكم نكول و قبولي برات توسط برات

  ظهرنويسي  - 2- 2
ري به ايادي ديگر استفاده از ظهرنويسي امري رايج و مطابق قانون براي انتقال اسناد تجا

، اما متأسفانه قانون تجارت 17گردد يبازماست كه تاريخ استفاده از آن به قرن شانزدهم 
اي جدا از سند اصلي ممكن است يا خير  درخصوص اينكه آيا امكان ظهرنويسي در برگه

                                                                                                                             
16. An acceptance relating to only a part of the sum payable is a qualified acceptance. If the 

holder takes such an acceptance, the bill is dishonoured by non-acceptance only as to the remaining 
part.” 

  .151، حقوق تجارتعرفاني، . 17
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 312و  245واد مربوط به ظهرنويسي يعني مواد صراحتي ندارد. اگر بخواهيم بر اساس ظاهر م
در خود سند قيد شود، زيرا ممكن  لزوماًقضاوت كنيم، بايد قائل به اين باشيم كه انتقال بايد 

 سانيظهرنواست گفته شود اگر ظهرنويسي بر روي خود سند نباشد امكان شناسايي سلسله 
بيشتر محروم خواهد شد. درصورت  نسايظهرنووجود ندارد و دارنده سند از مزيت مراجعه به 

بايست به روي ديگر اين مسئله پرداخت و آن اين است كه برخلاف  قبول اين مطلب، مي
كند، برات ممكن است به ايادي مختلفي منتقل گردد و  قبولي كه فضاي كمي را اشغال مي

ويسي اشغال هر انتقال مستلزم ظهرنويسي آن سند است، لذا هر انتقالي فضايي را براي ظهرن
بايست  كند، حال اگر در پشت سند جاي امضاء براي ظهرنويسي نبود، چاره چيست؟ آيا مي مي
تلقي كنيم؟ درمورد اين فرض در فرانسه درصورت پر  انتقال رقابليغنبود فضا سند را  صرف به

برات ضميمه   برگهي جداگانه به نام آلونژ كه به ا ورقهشدن پشت سند عمل ظهرنويسي در 
گيرد و همان اعتبار ظهرنويسي در سند را دارد. در قانون آمريكا نيز طبق  شود، صورت مي مي

 شده مهيضميا خير برگه  شده  انجامبراي تعيين آنكه يك امضاء در خود سند  (a)204-3ماده 
سند انتقال، مجزّا از «، طبق اين ماده: كنند ميبه سند تجاري را بخشي از خود سند قلمداد 

  مهيضمكند مگر به خود سند تجاري  جاري براي خلق ظهرنويسي جديد كفايت نميسند ت
ي دادگاهي در رأحدي داراي اهميت است كه در  ضميمه كردن اين برگه مجزّا به» باشد. شده

به اينكه  باتوجه« 18ميشيگان درخصوص ظهرنويسي ضميمه نشده به سند اصلي بيان شد:
نخواهد بود، زيرا اشاره  مؤثرنگشت، ظهرنويسي جداگانه،  برگه جداگانه به سند اصلي ضميمه
وجود نيامده است، و اين امر انتقال قانوني موردقصد طرفين  به توافقي اساسي دارد كه حتي به

به اينكه قانون روش ضميمه نمودن برگ ثاني را  در حقوق ايران نيز باتوجه» كند. را ثابت نمي
نظر  به وانتقال نقل ةنيدرزمات برات و عقيم نماندن آن ممنوع نكرده است، براي تداوم حي

بعدي روشي معقول و منطقي  سانيظهرنورسد استفاده از برگه ضميمه جهت درج امضاي  مي
 انتقال رقابليغدر برات  سانيظهرنوپر شدن محل امضاي  صرف بهشود  است؛ چراكه نمي

بدان پرداخت اين است كه آيا صرفاً ي كه در اينجا بايد سؤالاما  19بودن آن را تجويز نمود.
فقط نبود فضاي كافي براي امضاء در هر سند تجاري دليلي بر اين است كه بتوانيم از برگه 

ة برگاز  توان ينمآلونژ استفاده كنيم؟ آيا اگر حتي فضاي كافي براي امضاء وجود داشته باشد، 

                                                                                                                             
18. Brown Bark, II, LP v. Bay Are Floor Covering & Design, Inc., Case No. 296660, (Mich. Ct. 

App. May 31, 2011). 
  تجارت.  ؛ هاشمي، جزوه درسي حقوق92، حقوق تجارت . اسكيني،19
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 20»نبود فضا«در رابطه با معيار  آلونژ استفاده كرد؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد توضيحاتي
ي آن بررس و نقد به سپس وارائه دهيم كه ذيلاً درخصوص آن توضيحاتي خواهيم داد 

  پردازيم.  مي

  معيار نبود فضا -2-1- 2
بر اساس اين معيار بايد توجه نمود كه آيا فضاي كافي براي نوشتن ـ ظهرنويسي، ضمانت و 

ود هست يا خير؟ اين معيار در تعاريف برگه آلونژ و ساير حقوق و تكاليف ـ در خود سند موج
  ي مختلف موجود است.كشورهاي تجاري ملّي ها يكشنريديكي از شروط استفاده از آن در 

آمريكايي قانون  دانان حقوقشود كه برخي از  در برخي از متون لاتين ديده مي
ما (در بحث  دانان حقوق برخي از آنهاتبع  لا، و به و كامن انتقال قابلاسناد  متحدالشكل

عنوان بخشي از سند تجاري  ظهرنويسي) معياري براي پذيرش برگه ضميمه (آلونژ) را به
طور كه در بخشي از آراي اكثريت  همان 21اند. پذيرفتند كه آن را معيار نبود فضا ناميده

د، شرط شو هاي آمريكا در رابطه با ظهرنويسي اسناد تجاري در برگه آلونژ ديده مي دادگاه
هاي برگه آلونژ زماني است كه در خود سند فضاي كافي براي ظهرنويسي موجود  اعتبار نوشته

توان بيان نمود كه هرچند معيار  نباشد. درخصوص دقت عملي و كاربردي بودن اين معيار، مي
نبود فضا از اين باب كه وقتي فضاي كافي براي ظهرنويسي يا هرگونه عمل حقوقي در خود 

رسد اما دليلي نيز بر منع نوشتن اعمال حقوقي بر روي  نظر مي جود نيست، معقول بهسند مو
خورد زيرا نبود فضا بحثي صرفاً  برگه ضميمه با وجود فضاي كافي در سند به چشم نمي

 بنابر، ندارد زيرا ريخ اشكلي است و ارتباطي به اينكه ما برگك ضميمه را تجاري بدانيم ي
نيازي نيست كه مقيد به نبود  22ة حقوق تجارتنانوشتان دو اصل سهولت و سرعت يعني هم

فضاي كافي در سند تجاري باشيم تا درخصوص ظهرنويسي و يا ضمانت از آلونژ استفاده 
به نص قانون، معتقد باشيم كه اگر انتقال سند به همراه امضاء در ظهر  نماييم مگر آنكه باتوجه

بايست دليل موجهي چون  شود لذا مي محسوب نميسند نباشد اين عمل اصلاً ظهرنويسي 
كننده نگارش ظهرنويسي در برگه جداگانه  نبود فضاي كافي در سند در دست باشد تا توجيه

هاي مهم اسناد  سند تجاري كه از شاخصه 23پذيري كه قابليت انتقال هنگاميدر واقع  باشد.
                                                                                                                             

20. The ‘No-Space Test’ 
  .92، حقوق تجارتاسكيني، . 21
        .127، »اصول حاكم بر اسناد تجاري«؛ مسعودي، 100، »اصول حاكم بر اسناد تجاري«نژاد،  كرم. 22

23. Transferability 
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توان از آلونژ  طر افتد، ميدليل نبود فضاي كافي به خ گردد صرفاً به تجاري محسوب مي
عنوان جايگزيني براي مقابله با اين مشكل استفاده نمود، لذا تجويز اين عمل در حالت ديگر  به

بر همين اساس نيز گروهي معتقدند كه صرفاً اگر قواعد فني  رسد نمينظر  صحيح به
 مؤثريمه ظهرنويسي (يا هر عمل تجاري ديگر) روي برگه ضميمه اعمال گردد، آن برگه ضم

اين برگه  لزوماًخصوص اين است كه آيا  نيدر اسؤال جدي ديگر  24است و بار حقوقي دارد.
محدود  صورت به؟ زيرا در برخي آراء ولو ريخ ابايست به سند اصلي متصّل گردد ي ضميمه مي

 از خود سند را در چنين مجزّا صورت بهاجازه صدور برگه آلونژ  ها دادگاهاست كه  شده  دهيد
سي  يوسي 204(بخش سه ماده  اند. همچنين تفاسير و نظرات موثّقي هم از شرايطي داده

دانند ولو اينكه  را صحيح مي مجزّاموجود است كه ظهرنويسي بر روي برگه ضميمه  25)1951
اين محدوديت نبود در واقع  26فضاي كافي براي ظهرنويسي بر روي خود سند موجود باشد.

   27ابتدائاً موردبحث بود اما پس از مدتي اين محدوديت لغو گشت. فضاي كافي در سند اصلي
 .Carl E. Segebrecht and Linda Mميان  28اي ديگر در بخش ميلواكي در پرونده

Segebrecht عنوان خواندگان و شركت  بهLLC زمينه به ثبت رسيد.  عنوان خواهان دراين به
هزار دلار دريافت  196مي به مبلغ از يك شركت وا 2002در اين پرونده شخصي در سال 

نوبه  كند و آن شركت نيز به كند، آن شركت نيز اين طلب را به شركت ديگري محول مي مي
پرداخت مبلغ  2009كند. مديون در سال  خود آن رهن را به شركت خدماتي بانك محول مي

نمايد. در اين  عوا ميدهنده نيز عليه او اقامه د نمايد و شركت خدمات دين (رهن) را متوقف مي
ضميمه  به  كند كه باتوجه شود و استدلال مي ضميمه نامناسب آلونژ مي ميان مديون متوسل به

نامناسب آلونژ براي انتقال دين از پرداخت آن امتناع نموده اما دادگاه ايراد شكلي وارده را رد 
دهد. از اشارات متن  واسطه آلونژهاي پياپي مي كند و حكم به صحت واگذاري ديون به مي

پرونده و تعداد اشخاص مرتبط و دفعات ظهرنويسي مشخص است كه در خود سند فضاي 
كافي براي ظهرنويسي وجود داشت اما طرفين، رهن موجود را با آلونژ منتقل نمودند كه اين 

 تواند معيار نبود فضا را زير سؤال ببرد. امر مي

                                                                                                                             
24. Whitman, “What We Have Learned from the Mortgage Crisis about Transferring Mortgage 

Loans,” 11. 
25. “… For the purpose of determining whether a signature is made on an instrument, a paper 

affixed to the instrument is a part of the instrument. …”  
26. Steins, “Getting Attached,” 2. 
27. Whitman, “What We Have Learned from the Mortgage Crisis about Transferring Mortgage 

Loans,” 47. 
28. Milwaukee 
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توانيم قائل به صحت آلونژ باشيم كه آن  زماني ميتوان نظر داشت كه ما تنها  درمقابل مي
را جزئي از سند تجاري قلمداد كنيم كه اين امر ممكن نيست مگر با ضميمه فيزيكي آن به 
خود سند. اختلاف نظرات در همين خصوص باعث شده است كه اكثر افراد براي دوري از 

يزيكي ضميمه كنند. اما بايد صورت ف هرگونه اختلافي برگه آلونژ را به خود سند اصلي به
 خواهيم بدان ذيلاً كه است شرايطي رعايت دانست كه ضميمه فيزيكي نيز خود مستلزم

  پرداخت.

  ضميمه فيزيكي -2-2- 2
آمده است كه ظهرنويسي بايد بر روي خود سند  1951سي  از بخش سوم يوسي 202در ماده 

د تجاري شده است، انجام شود تا اي كه كاملاً (محكم) ضميمة سن تجاري يا بر روي برگه
متعلق سند شده است. بر همين اساس » جزء«كه بتوان گفت اين  نحوي جزئي از آن شود به

هاي آمريكا ظهرنويسي بر روي برگه جداگانه را كه جدا از سند اصلي در يك پوشه  هم دادگاه
به سند اصلي متصل  اما اينكه اين برگه ضميمه به چه نحو 29بود، نپذيرفتند شده  قرار داده

رسد استفاده از منگنه براي ضميمه نمودن آن كافي  نظر مي شود، بحثي است مجزّا كه به
نحوي بود كه  شده به بيان داشت كه آلونژ منگنه كلرادوباشد. همگام با اين نظر دادگاه عالي 

متن  طور دريافت كه وقتي توان اين ميدر واقع  30بتوان گفت كه بخشي از سند شده است.
اي خاص را براي ضميمه كردن در نظر ندارد، پس اين مهم را به خود  قانون صراحتاً شيوه

  31دقت صورت گيرد. و بابايست كاملاً امن  قضات و رويه واگذار كرده كه البته اين ضميمه مي
شده  كاملاً مشخص .Adams v. Madison Realty & Development., Incدر پرونده 

كند بلكه  كفايت نمي يا اتصال با سنجاقدادن برگه ضميمه در پاكت نامه  است كه صرف قرار
توان ضميمه نمودن محسوب نمود. در اين پرونده دو دليل  موم نمودن يا چسباندن آن را مي

چنيني بيان شد: نخست آنكه از عمل مجرمانه كلاهبرداري  براي ضميمه فيزيكي اين
لذا هرچند مواردي ديده  32رديابي باشد. يسان قابلجلوگيري شود؛ و دوم آنكه، سلسله ظهرنو

ها  رسد كه دادگاه نظر مي كار برده شده است اما بعيد به شوند كه در آن سنجاق يا كليپ به مي
 33به قبول اين موارد تن دهند.

                                                                                                                             
29. Steins, op.cit. 2. 
30. Southwestern Resolution Corp. v. Watson, 964 S.W.2d 262, May 1998. 
31. The Hague Conference on Private International Law, 2013, 62. 
32. No. 853 F. 2d 163, 167 (3d Cir. 1988). 
33. Whaley, op.cit. 108. 
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 Robinson v. H & R Block Bank, FSBاي با موضوع مشابه تحت عنوان  در پرونده
كند. او  وامي دريافت مي 35از شركت آپشن وان 2005ر سال د 34شخصي به نام رابينسون

با  2007كند. در سال  دهنده تقاضا مي وامي ديگر از اين شركت وام 2006همچنين در سال 
اي ميان آنها به امضاء  نامه بدهي تبديل به يك بدهي گرديد و موافقتهر دو  توافق طرفين

منتقل نمود اما  H & R Block Bankك رسيد. سپس شركت آپشن وان اين بدهي را به بان
در اين واگذاري مرتكب دو اشتباه شد كه يكي از آنها مربوط به نحوه ضميمه كردن فايل 

صورت  داده بود و به نامه رابينسون بود كه آن شركت صرفاً فايل را در پاكتي قرار موافقت
سي كه  يوسي 3اده به م فيزيكي ضميمه ظهرنويسي براي انتقال نكرده بود. لذا باتوجه

بايست به شكل محكمي پيوست گردد، در زمان انتقال دين ظهرنويسي براي  ظهرنويسي مي
آقاي رابينسون عليه شركت آپشن وان و بانك  2012درستي صورت نگرفت. در سال  انتقال به

بلاك اقامه دعواي كلاهبرداري نمود، زيرا مدعي بود انتقال دين صحيح صورت نگرفته است. 
دگاه با شواهدي كه در دست داشت به بررسي پرونده پرداخت و هيچ مدركي درخصوص دا

كلاهبرداري احراز ننمود اما ادعاي خواهان درخصوص لطمه به اعتبار انتقال را موردتوجه قرار 
ضرر بوده و بلاك محق محسوب  داده بي حال به اين نتيجه رسيد كه اشتباه رخ داد، بااين

 گشت.
  نشده دادگاه حكم نمود كه: نژ ضميمهبه آلو باتوجه

هرگونه نقص اظهارشده مرتبط با آلونژ جنبه ماهيتي نخواهد داشت، زيرا مطابق با قانون «
صورت فيزيكي انجام گيرد و نه صرفاً با  سي)، واگذاري ممكن است به نيويورك (يوسي
  »شده و كتبي. ظهرنويسي نوشته

گنه كردن را نوعي روش نوين از ضميمه سي من يوسي 3-202-2رسد ماده  نظر مي به
كنند كه صرف منگنه كردن آلونژ به سند اصلي  اي استدلال مي كردن دانسته است. البته عده

هاي  ها اين پرونده هايي است كه دادگاه هم كافي نيست و استناد آنها به برخي از پرونده
شده بود. ازجمله دادگاه بدوي  موردنظر را رد كردند با اينكه برگه ضميمه به سند اصلي منگنه

ستفاده از آلونژ ا Co. v. Raines Tallahassee Bank & Trustدر پروندة  جورجيا كه
رعايت معيار  شده را رد كرد اما درمقابل اشاره شد كه علت رد كردن اين پرونده عدم منگنه

كر است كه استفاده بوده است و نه نحوة ضميمه كردن برگه آلونژ. البته لازم به ذ» نبود فضا«
                                                                                                                             

34. Robinson 
35. Option One 
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از  هر يك عليه  رسد لذا صرف اينكه منتقل نظر نمي از چسب، موم يا روبان ضروري به
استفاده از برگه در واقع  رسد. نظر مي هاي ضميمه را به سند اصلي منگنه كند، كافي به برگه

ود از اين حلي جايگزين است براي شرايط استثنائي كه اگر فضاي كافي براي امضاء نب آلونژ راه
برگه استفاده كنيم اما اگر در سند تجاري ما فضاي كافي براي امضاء وجود داشته باشد بايد 

المللي، امضاء ابتدا بايد در خود سند صورت گيرد و  به اصل رجوع شود يعني طبق متون بين
نظر ما  اما اگر فضاي كافي وجود نداشت از برگه آلونژ استفاده خواهيم كرد، اگرچه به

طور كه براي صحت ضميمه كردن برگه آلونژ استدلال نموديم، اضافه نمودن برگه آلونژ  مانه
دليل شكلي بودن امر  به سند تجاري ولو اينكه فضاي كافي در آن سند موجود باشد، به

  رسد. نظر مي صحيح به
 اي كه ضميمه ظهرنويسي بايد بر روي برات يا برگه« كنوانسيون ژنو نيز 1336طبق ماده 

گردد، نوشته شود. ظهرنويسي بايد به امضاي ظهرنويس برسد. در ظهرنويسي ممكن  آن مي
نفع مشخص نشده يا ظهرنويسي تنها متضمن امضاي مطلق ظهرنويس باشد  است ذي

(سفيدامضاء). درصورت اخير، ظهرنويسي زماني معتبر است كه در پشت برات يا بر روي برگه 
ي ممكن ها روشر كه مشخص است، صدر ماده انواع طو همان» ضميمه آن منعكس گردد.

برد كه يا بايد در خود سند باشد و يا در برگة ضميمه نوشته شود. در  ظهرنويسي را نام مي
ظهرنويسي بايد بر روي خود سند يا «دارد كه  قانون آنسيترال نيز مقنن بيان مي 14صدر مادة 

  37»نوشته شود.» آلونژ«شده  برگة ضميمه
  داند كه: يكي از شرايط ظهرنويسي معتبر را اين ميهم  188238انون بروات ق 32مادة 

ظهرنويسي بايد توسط خود ظهرنويس و بر روي خود سند يا برگه ضميمه امضاء شود. «
شده  ظهرنويس بدون عبارات اضافي بر روي سند كافي است. ظهرنويسي نوشته  امضاي ساده

مبادله در كشورهايي كه نقش كپي را احراز كردند ِ ا قابلبر روي آلونژ يا كپي سند انتشاريافته ي
ي ديتأكمقنن  مينيب يمطور كه در اين ماده  همان» و پذيرفتند نيز در حكم خود سند است.

لفظي به اين مورد داشته است كه ظهرنويسي بايد بر روي خود سند نوشته شود و يا حداكثر 

                                                                                                                             
36. An endorsement must be written on the bill of exchange or on a slip affixed thereto (allonge). 

It must be signed by the endorser. 
37. An endorsement must be written on the instrument or on a slip affixed thereto (allonge) It 

must be signed. 
38. It must be written on the bill itself and be signed by the indorser. The simple signature of the 

indorser on the bill, without additional words, is sufficient. An indorsement written on an allonge, 
or on a “copy” of a bill issued or negotiated in a country where “copies” are recognized, is deemed 
to be written on the bill itself. 
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ي سند مقنن راه را براي ها يكپ درموردو اما شود  اي كه ضميمه و متصل به سند مي در برگه
را پذيرفتند، باز گذاشته و فرض كرده كه برگه آلونژ و  ها يكپآن دسته از كشورهايي كه نقش 

  داند. ها در حكم خود سند هستند يعني آلونژ و كپي را چيزي جدا از خود سند نمي كپي
ت كه ظهرنويسي بايد بر روي طور آمده اس نيز اين 39قانون تجارت فرانسه 511در مادة 

 ديآ يماين قوانين بر از نصطور كه  شده به آن نوشته شود. همان خود برات يا برگة ضميمه
ة اول و در شرايط عادي بايد بر روي خود سند انجام شود وهلبايد پذيرفت كه ظهرنويسي در 

از آن صحبت كرديم،  به معيار نبود فضا كه در قسمت قبل وگرنه در شرايط استثنائي و باتوجه
توان از برگه آلونژ يا برگه ضميمه استفاده كرد كه نقد وارد به آن را نيز بيان نموديم و البته  مي

يك از اين قوانين نصي صريح دال بر اينكه براي برگه ضميمه نياز  بايد ذكر كرد كه در هيچ
دهد و منطقي هم نيست  دست نمي به شرايط استثنائي و معياري چون نبود فضا لازم است، به

توان درمقابل  قانون بگذاريم، هرچند مي حساب بهصراحت بيان نداشته  آنچه را كه قانون به
استدلال كرد كه ممكن است مقنّنين معيار نبود فضا را براي اعمال عمل حقوقي در برگه 

  باشند.  دانستهضميمه مفروض 

  ضمانت - 3- 2
از  است عبارتاما در اصطلاح ضمانت  40ن است.معناي پذيرفتن و برعهده گرفت ضمان به

هاي پرداخت در اسناد تجاري به  ضمانت 41پرداخت مبلغ سند توسط شخص معتبر ديگري.
 هاي هزينه وبا مخارج  توأمدهد كه نهايتاً خواهد توانست وجه سند را  ة آن اطمينان ميدارند
ل حقوقي است كه يكي از ضمانت يك عم ميدان يمطور كه  همان 42شده وصول نمايد. انجام

طور معمول ضمانت در خود  شرايط شكلي آن امضاي ضامن در خود سند تجاري است. به
، اما آيا ضمانت در برگه ضميمه و يا آلونژ 43شود ورقه و پشت سند با امضاي ضامن انجام مي

مورد آن سكوت اختيار كرده و نصي در مسئلهنيز اعتبار دارد؟ قانون تجارت ايران درمورد اين 
كه  رساند يمنه اين معنا را  249قسمت اخير ماده در واقع  باشد. در قانون ايران موجود نمي

                                                                                                                             
39. Article L511-8: The endorsement must be entered on the bill of exchange or on a sheet 

attached thereto and referred to as an extension ... 
  .91، »تضامن در اسناد تجاري«سيداحمدي سجادي،  .40

41. Robert Lombardi, “Ovals and Quasi-Indorsements of Negotiable Instruments: A comparison 
of Civil Law and Common Law Approaches,” Monash University Law Review 14 (1988): 264. 

  .89، »ر برات و سفتههاي پرداخت د ضمانت«آبادي،  االله. 42
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بايد در خود سند تجاري ذكر  حتماًضمانت در سند جداگانه باطل است و نه اينكه ضمانت 
شود، صريح و ضمني كه  نظر برخي اساتيد ضمانت در برات به دو طريق واقع مي بهشود. 

عليه  معناست كه دارنده برات به صادركننده يا ظهرنويس يا محال ريح بدينضمانت ص
كند، در اين  طور صريح از شخص وي ضمانت مي اطمينان ندارد، در اين صورت ضامن به

نامه جداگانه تنظيم  حالت ممكن است ضمانت در همان ورقه برات قيد شود و يا ضمانت
سند جداگانه انجام گيرد  لهيوس بهت ممكن است طبق نظري ديگر نيز ضمانت وجه برا 44شود.

اي ترديد دارند كه آيا ضامن مشمول مقررات مربوط به اسناد تجاري  اما در اين حالت عده
گردد يا خير؟ لذا بر اين نظر هستند كه بسته به اينكه ضمانت از طرف تاجر يا از طرف  مي

برخي اساتيد حقوق نيز در باب  45باشد. غيرتاجر صورت گيرد آن ضمانت تجاري يا مدني مي
به اصل كلّي كه  نظر ما باتوجه به«نظر دادند:  طور نياطور مطلق  ضمانت در سند جداگانه به

موجب آن درصورت سكوت قانون تجارت كه قانون خاص است بايد به قانون مدني كه  به
   46»قانون عام است، رجوع كرد.

ضمانت يا در روي برات «كه  دارد يم كنوانسيون ژنو درخصوص ضمانت بيان 3147ماده 
يا هر فرمول » جهت تضمين«وسيله كلمات  شود. ضمانت به و يا روي برگ ضميمه نوشته مي

از ضميمه دوم  4البته در ماده » شود. گردد. ضمانت توسط ضامن امضاء مي معادلي بيان مي
، يون واگذار كرده استموجب سند جداگانه را به اختيار امضاءكنندگان كنوانس قبول ضمانت به

ژنو اعلام كرد، استفاده نمود و در مادة  متحدالشكلقانون فرانسه از حق رزرو خود كه قانون 
ضمانت يا بايد در خود «طور آورده است كه  قانون تجارت خود براي ضمانت اين 511-21

 درشود  ميطور كه مشاهده  همان.» برات نوشته شود و يا اينكه بايد به آن ضميمه شود و ..
همان آلونژ شده است، البته  اي مهيضمقوانين همانند مبحث ظهرنويسي صحبت از برگه  نيا

 48در برخي كشورها مانند ايتاليا، آلمان، ژاپن و سوئيس اين نوع ضمانت پذيرفته نشده است.
توان چنين  گفته مي كه بر اساس نصوص قوانين پيش كنند يمهمچنين برخي اساتيد اظهار 

دارد لذا جهت انتقال  عنوان سند مستقل و خودكفا محسوب مي ه پيمان ژنو برات را بهگفت ك

                                                                                                                             
  .202، حقوق تجارتكاتبي، . 44
  .46، حقوق تجارتستوده، . 45
 .147، »ظهرنويسي مقررات و انواع آن«حسيني تهراني، . 46

47. The 'aval' is given either on the bill itself or on an 'allonge'. It is expressed by the words 'good 
as aval' ('bon pour aval') or by any other equivalent formula. It is signed by the giver of the 'aval' … 

  .99، »ضمانت در اسناد تجاري«فرجام،  نيك. 48
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رسد.  نظر مي كه كاملاً منطقي به 49تضمينات خارج از سند قواعد عمومي بايد رعايت شود
قانون كشور چك نيز درخصوص آلونژ مقرراتي را وضع نموده ازجمله آنكه هنگام ضميمه 

 منظور بهبايست بر روي آلونژ درج گردد كه اين برگه  مي حتماًنت نمودن آلونژ براي عمل ضما
ضمانت ضميمه گشته است، البته تأكيد اين قانون صرفاً بر الفاظي خاص و مقيد نيست بلكه 

پذيرش است. عنصر ضروري دوم درج اطلاعاتي ِ ي كه اين مفهوم را برساند، موردا جملههر 
اطلاعات كامل  انيبكه نيازي به  دارد يمبيان درخصوص مديون است البته اين قانون 

  50كه اين اطلاعات بر او دلالت نمايد، كافي است. قدر هماندرخصوص مديون نيست بلكه 

  نتيجه
اقتضائات خاص روابط تجار با يكديگر و تفاوت مشهود آن با روابط اشخاص عادي، تفاوت در 

شود كه تجار  خشد. كمتر ديده ميب سبك قانونگذاري را وجاهتي بس منطقي و حكيمانه مي
كنند و سبب آن چيزي جز  همان مسير و ابزارهايي را انتخاب كنند كه افراد عادي انتخاب مي

                    باشد. تفاوت در ذات عمل تجاري با غير آن نمي
ي تشخيص دادند كه تاجر شخصي درست بهو  سرعت بهدر زمينه اسناد تجاري، قانونگذاران 

 گرفته  برعهدهاو در بازار عملاً نقش پول را » اعتبار«ت كه وجه نقد نزد او باقي بماند و نيس
مند كه آستين بالا زده و به كمك  دانان دغدغه است. مجال مناسبي بود براي حقوق

حصر  وحد يبي كه روابط و معاملات تجاري تنوعي ا دورهقانونگذاران بشتابند و در عصر و 
  الت حقوق كه همانا تنظيم اين روابط است، سرعت ببخشند. به رساند،  يافته

 سرعت بهكه  حال نيدرعحاصل اين همفكري استخراج اصولي بود كه به تجار كمك كرد 
شود، با استفاده از ابزارهاي حقوقي اطمينان يابند كه مسيري  ي وارد نميا لطمهمعاملات آنان 

باشد. اصولي مانند  نيت حقوقي برخوردار ميباشند، از ام درحال طي آن مي سرعت بهرا كه 
، چنان كمك حال آن مانندامكان استناد به ايرادات و ِ اصل استقلال اسناد تجاري، اصل عدم

اين اصول، چيزي جز تلاش  تجار شد كه بر چهره حقوق نيز لبخند رضايت نمايان گشت.
 باشد. ح و تكميل آن باز ميدانان در عرصه تجارت نبود و همچنان راه براي اصلا فكري حقوق

گفتيم كه قانونگذاران در وضع قواعد راجع به اسناد تجارتي رويكردي متفاوت اتخاذ  شتريپ
اند بلكه در  وجود قصد و اعلان آن به هر شكل ممكن اكتفاء ننموده ضرورت بهاند و فقط  كرده

                                                                                                                             
 .144، حقوق بازرگاني (اسناد). صقري، 49

50. Kotásek, Bill of Exchange Law, 30. 



 177  در خود سند يلزوم انعكاس مفاد سند تجار يبررس

يب سرعت، دقت و اند تا به اين ترت همه مراحل براي شكل اعمال نيز موضوعيت قائل شده
 گزاف بهكه تجار بدان مايل هستند، تحقق يابد. بنابراين سخني  گونه بدانشفافيت روابط 

گرايي حقوق اسناد تجاري اصرار بر درج حقوق و تعهدات  ايم اگر قائل باشيم كه شكل نگفته
 كه كند. در اين ميان نيز بررسي شد برخاسته از روابط برواتي در خود برات را توجيه مي

ي و آراي قضايي و نظرات الملل نيببه قوانين موضوعه ايران و همچنين ساير قوانين  باتوجه
توان با رعايت تشريفات آن  رسد كه برگه ضميمه يا آلونژ را مي نظر مي به طور نيادكترين 

درمورد قبولي كه  بجزيعني اتصال مناسب و مطابق قانون، داراي ماهيتي تجاري دانست، 
دارد.  قانون، ما را از اتصال برگه ضميمه و استفاده از آن براي اعلام قبولي باز مي نص صريح

شده (آلونژ) دانست.  توان برگه برات را اعم از برگه اصلي و برگه ملصق بنابراين با شرايطي مي
باشند، اما  ي حقوقي مختلف، متفاوت ميها نظامي مقتضا بهو شرايط پذيرش  ها هيروگرچه 

مطروحه در ايران و قوانين ما بسيار مشهود و بارز  مسئلهرويه قضايي حاكم بر  جاي خالي
ان با بررسي تجربيات قانونگذاردانان و  باشد كه درجهت تكميل اين امر نياز است، حقوق مي
و حال معايب و  اند كردهي حقوقي كشورهاي مختلف و مشاهده مسيري كه آنان طي ها نظام

آگاه و هوشياري آشكار گشته است، به نيازهاي حقوقي تجار ازطريق مزايا آن بر هر بينندة 
، كارآمد و جامع پاسخ دهند. مقاله فوق نيز درصدد بوده روز بهوضع قواعد و قوانين مناسب، 

زمينه ايفاء كرده و به رسالت حقوق، در حد بضاعت كمك كرده  نقشي هرچند اندك دراين
           باشد.
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